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گنج‌حضور،‌بخش‌اول993خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

مسجد‌است‌آن‌دل‌که‌جسمش‌ساجد‌است
یارِ‌بَد‌خَرُّوبِ‌هرجا‌مسجد‌است

13۸3مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

.ی‌کندمگیاه‌خَرنُوب‌که‌بوته‌ای‌بیابانی‌و‌مرتفع‌و‌خاردار‌است‌و‌در‌هر‌بنایی‌بروید‌آن‌را‌ویران‌:‌خَرُّوب
او‌آن‌دلی‌مسجد‌و‌فضای‌گشوده‌شده‌است‌که‌جسمش‌ساجد‌شده‌باشد؛‌یعنی‌من‌ذهنی‌اش‌در‌کار

ان‌یا‌اما‌یار‌بد‌یعنی‌من‌ذهنی‌خودم.‌دخالت‌نمی‌کند‌و‌نمی‌تواند‌یک‌چیز‌ذهنی‌را‌به‌مرکزش‌هل‌بدهد
آن‌را‌من‌ذهنی‌دیگران‌هر‌مسجدی‌را‌خراب‌می‌کند،‌اگر‌فضای‌درون‌انسانی‌باز‌شده‌باشد‌ممکن‌است

.ببندد
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یارِ‌بَد‌چون‌رُست‌در‌تو‌مِهرِ‌او
هین‌ازو‌بگریز‌و‌کم‌کن‌گفت‌وگو

13۸۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

اگر‌مهرِ‌یار‌بد،‌مهرِ‌من‌ذهنی‌خودت‌و‌یا‌من‌ذهنی‌دیگری‌در‌دل‌تو‌رشد‌کرد،‌از‌او‌بگریز‌و‌بحث‌و‌
.گفت‌وگو‌نکن
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برکَن‌از‌بیخش،‌که‌گر‌سَر‌برزند
مر‌تو‌را‌و‌مسجدت‌را‌برکَنَد

13۸5مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

یار‌بدِ‌درونیِ‌خودت‌را‌از‌ریشه‌بکن‌و‌از‌آن‌‌دوری‌کن،‌چیزهای‌ذهنی‌و‌حادث‌ها‌را‌مهم‌ندان‌و‌به‌مرکزت
د،‌اگر‌هم‌این‌یار‌بد‌یک‌من‌ذهنی‌دیگر‌است‌دوستی‌ات‌را‌با‌او‌قطع‌کن؛‌چراکه‌اگر‌سَر‌برزن.‌نیاور

در‌پس‌این‌من‌ذهنی‌که‌ما‌با‌خوابیدن.‌]وجودت،‌مسجدت‌و‌فضای‌گشوده‌شدۀ‌درونت‌را‌از‌جا‌می‌کَند
.[ذهن‌آن‌را‌ساخته‌ایم‌خرّوب‌یعنی‌بسیار‌خراب‌کننده‌است
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عاشقا،‌خَرّوبِ‌تو‌آمد‌کژی
همچو‌طفلان‌سویِ‌کژ‌چون‌می‌غژی؟

13۸6مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

فعل‌مضارع‌از‌غژیدن،‌به‌معنی‌خزیدن‌بر‌شکم‌مانند‌حرکت‌خزندگان‌و‌اطفال:‌می‌غژی
ای‌انسان‌عاشق،‌خروّبِ‌تو‌کژیِ‌توست؛‌وقتی‌چیزهای‌ذهنی‌را‌به‌مرکزت‌می‌آوری‌و‌از‌طریق‌آن‌ها‌

؟‌چرا‌چرا‌مانند‌کودکان‌مرتّب‌سوی‌کژی‌می‌روی؟‌چرا‌به‌حادث‌ها‌توجه‌می‌کنی.‌می‌بینی،‌کژ‌می‌شوی
ٔ  همه]نی؟‌فضا‌را‌باز‌نمی‌کنی‌و‌به‌اصل،‌به‌بی‌نهایت،‌به‌ابَدیّت،‌یکتایی‌‌و‌فراوانی‌‌خودت‌توجه‌نمی‌ک

.[انسان‌ها‌که‌یک‌هشیاری‌هستند‌بالقوه‌عاشق‌اند‌و‌باید‌عاشق‌بودن‌خود‌را‌به‌فعل‌درآورند
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گرگِ‌درّنده‌ست‌نفْسِ‌بَد،‌یقین
چه‌بهانه‌می‌نهی‌بر‌هر‌قرین؟

۴۸56مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

رد‌و‌زیر‌ای‌انسان،‌نفس‌بد،‌من‌ذهنیِ‌تو‌یقیناً‌مثل‌گرگِ‌درّنده‌ای‌است‌که‌هر‌لحظه‌تو‌و‌دیگران‌را‌می‌د
.بار‌مسئولیت‌نمی‌رود؛‌پس‌بهانه‌نگیر‌و‌همه‌چیز‌را‌گردن‌دیگران‌نینداز

ت‌می‌دهم،‌اگر‌من‌به‌حادث‌ها‌توجه‌کنم،‌قربانیِ‌آن‌ها‌می‌شوم،‌یعنی‌خاصیت‌اصلی‌اَلسَتَم‌را‌از‌دس:‌نکته
.دیگران‌را‌ملامت‌می‌کنم‌و‌می‌گویم‌آن‌ها‌کرده‌اند
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چون‌ز‌زنده‌مُرده‌بیرون‌می‌کند
نفْسِ‌زنده‌سویِ‌مرگی‌می‌‌تند

55۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
.از‌مصدرِ‌تنیدن،‌در‌این‌جا‌یعنی‌می‌گراید:‌می‌تنَد-

ا‌چون‌خداوند‌که‌از‌جنس‌زندگی‌است،‌هیچ‌موقع‌نمی‌میرد‌و‌می‌خواهد‌از‌خودش‌مُردگی‌من‌ذهنی‌را‌جد
.‌‌کند،‌من‌ذهنی‌را‌طوری‌برنامه‌ریزی‌کرده‌که‌دائماً‌خودکُشی‌می‌کند

«بیت‌هندسی»

ادت‌هرجا‌شما‌خشمگین‌می‌شوید،‌هرجا‌حس.‌ما‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌دائماً‌به‌خودمان‌لطمه‌می‌زنیم:‌1نکته‌
.و‌حس‌برتری‌می‌کنید،‌حتماً‌به‌خودتان‌لطمه‌می‌زنید،‌منتها‌متوجه‌نیستید
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ان‌من‌ذهنی‌وقتی‌بعد‌از‌ده‌سالگی‌ادامه‌پیدا‌کند،‌انس.‌هر‌خاصیت‌من‌ذهنی‌خراب‌کننده‌است:‌٢نکته‌
ی‌را‌این‌طرح‌زندگی‌به‌این‌علت‌است‌که‌ما‌من‌ذهن.‌خودش،‌خودش‌را‌نابود‌می‌کند‌و‌متوجه‌نمی‌شود

.ادامه‌ندهیم

دیت‌مقصود‌زندگی‌این‌است‌که‌ما‌را‌در‌شب‌دنیا‌که‌در‌این‌جسم‌هستیم‌به‌بی‌نهایت‌و‌اَب:‌3نکته‌
واداشت‌خودش‌زنده‌کند،‌اما‌ما‌مقاومت‌می‌کنیم‌و‌از‌خاصیت‌های‌خداگونه‌مان‌که‌فراوانی،‌فضاگشایی،‌ر

نَه‌به‌ما‌خسیس‌و‌تنگ‌نظر‌می‌شویم،.‌و‌جاودانگی‌است،‌به‌سوی‌مرگ،‌حادث‌ها‌و‌محدودیت‌می‌‌گریزیم
ند‌به‌آن‌ها‌خودمان‌روا‌می‌داریم‌زندگی‌کنیم،‌نَه‌به‌دیگران‌و‌اگر‌ببینیم‌که‌دیگران‌خوب‌زندگی‌می‌کن

.حسادت‌می‌کنیم

ا‌قصدِ‌ما‌از‌آمدن‌به‌این‌جهان‌ساختن‌من‌ذهنی،‌آن‌را‌به‌رخ‌دیگران‌کشیدن،‌مقایسه‌خود‌ب:‌۴نکته‌
.این‌توَهمِ‌ذهن‌بوده‌و‌بسیار‌مُخرّب‌است.‌دیگران‌و‌برتر‌بودن‌از‌آن‌ها‌نیست
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من‌سبب‌را‌ننگرم،‌کآن‌حادث‌است
زآن‌که‌حادث،‌حادثی‌را‌باعث‌است

٢6۴۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
تازه‌پدید‌آمده،‌جدید،‌نو:‌حادث-

اصلیِ‌من‌من‌نباید‌به‌سبب‌نگاه‌کنم،‌زیرا‌سبب‌چیزی‌ست‌که‌ذهنم‌نشان‌می‌دهد،‌حادث‌است‌و‌جنس
باعث‌اگر‌به‌حادث‌نگاه‌کنم‌باعث‌می‌شود‌من‌به‌سبب‌سازی‌بیفتم؛‌چون‌هر‌حادثی‌در‌ذهن.‌نیست

.به‌وجود‌آمدن‌حادثِ‌دیگری‌می‌شود
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لطفِ‌سابق‌را‌نظاره‌می‌کنم
هرچه‌آن‌حادث،‌دوپاره‌می‌کنم

٢6۴1مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

وپاره‌من‌این‌لحظه‌فضا‌را‌باز‌کرده‌و‌لطف‌سابق،‌لطف‌خدا‌را‌نظاره‌می‌کنم‌و‌هرآن‌چه‌را‌که‌حادث‌است‌د
.ایدمی‌کنم،‌یعنی‌اگر‌چیزی‌بخواهد‌به‌مرکزم‌بیاید‌آن‌را‌نصف‌می‌کنم‌و‌نمی‌گذارم‌به‌مرکزم‌بی

نش‌و‌اکنون‌در‌خودتان‌بازبینی‌کنید‌که‌آیا‌چیزهایی‌که‌ذهنتان‌نشان‌می‌دهد،‌شما‌را‌به‌واک:‌1نکته‌
هیجاناتی‌مثل‌ترس،‌خشم،‌مسئله‌سازی‌و‌حسادت‌وانمی‌دارد؟‌اگر‌وامی‌دارد،‌به‌این‌دو‌بیت‌عمل

ی‌بینید‌که‌ولی‌اگر‌به‌هرچه‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌اصلاً‌توجه‌نمی‌کنید‌و‌فضا‌را‌باز‌می‌کنید،‌م.‌نمی‌کنید
.لطف‌خداوند‌چیست‌و‌حادث‌برای‌شما‌مهم‌نیست
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د‌داد‌شما‌اگر‌حادث‌را‌به‌مرکزتان‌بیاورید‌دراین‌صورت‌خاصیت‌های‌عارضی‌به‌شما‌دست‌خواه:‌٢نکته‌
.که‌به‌شما‌تحمیل‌می‌شود

آن‌ها‌را‌کشف‌بدنتان،‌هر‌چیزی‌که‌می‌توانید‌با‌ذهنتان‌ببینید‌و‌این‌پنج‌‌حس‌شما‌که‌می‌توانید:‌3نکته‌
.کنید،‌همه‌حادث‌هستند‌و‌قرار‌نیست‌ما‌به‌حادث‌ها‌زنده‌باشیم
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از‌حَدَث‌شسُتم‌خدایا‌پوست‌را
از‌حوادث‌تو‌بشو‌این‌دوست‌را

٢٢٢۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
مدفوع:‌حَدَث-

‌ها‌را‌خداوندا،‌من‌بدن‌و‌جسم‌و‌پوست‌خود‌را‌از‌آلودگی‌و‌نجاست‌شستم‌ولی‌چرک‌همانیدگی‌ها‌و‌حادث
ما‌درد‌ها‌و‌عوارض‌تحمیلی‌همانیدگی‌ها‌را‌نمی‌توانیم‌با‌من‌ذهنی.‌]تو‌از‌روح‌من‌بشوی‌و‌پاک‌کن

.[بشویَدخودمان‌بشوییم،‌فقط‌خداوند‌با‌فضا‌گشایی‌‌می‌تواند‌آن‌ها‌را‌
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چشم‌بندِ‌خلق،‌جز‌اسباب‌نیست‌
هرکه‌لرزد‌بر‌سبب،‌زاصحاب‌نیست

٢313مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

کزش‌علت‌این‌که‌چشمِ‌هشیاری‌انسان‌بسته‌شده،‌چیزی‌جز‌سبب‌سازی‌و‌آوردن‌چیزهای‌ذهنی‌به‌مر
رزد،‌از‌هرکس‌بر‌این‌اسباب‌بل.‌هر‌چیزی‌را‌که‌ذهن‌نشان‌بدهد‌می‌تواند‌اسباب‌و‌علت‌باشد.‌نیست

.یاران‌خداوند‌نیست

ان‌خداوند‌عاشقان‌که‌حادث‌ها‌را‌مهم‌نمی‌دانند‌و‌دائماً‌با‌فضاگشایی‌به‌زندگی‌نگاه‌می‌کنند‌یار:‌نکته
.هستند
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این‌که‌فردا‌این‌کنم‌یا‌آن‌کنم
این‌دلیلِ‌اختیار‌است،‌ای‌صَنَم

3۰٢۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
بت،‌دلبر‌و‌معشوق:‌صَنَم-

است‌ای‌زیبارو،‌ای‌هشیاری،‌این‌که‌می‌گویی‌فردا‌این‌‌کار‌را‌انجام‌می‌دهم‌یا‌آن‌کار‌را،‌همین‌دلیل‌این
.که‌تو‌این‌لحظه‌قدرت‌انتخاب‌داری
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وآن‌پشیمانی‌که‌خوردی‌زآن‌بَدی‌
زاختیارِ‌خویش‌گشتی‌مُهْتَدی‌

3۰٢5مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
هدایت‌شونده:‌مُهْتَدی-

نی‌و‌آن‌کار‌علت‌پشیمانی‌‌تو‌از‌کار‌بدی‌که‌انجام‌دادی‌این‌است‌که‌تو‌آن‌لحظه‌می‌توانستی‌انتخاب‌ک
فاده‌می‌کنی‌را‌انجام‌ندهی؛‌درنتیجه‌از‌آن‌اشتباه‌یاد‌می‌گیری،‌از‌قدرت‌انتخابی‌که‌خداوند‌به‌تو‌داده‌است

.و‌با‌فضاگشایی‌آن‌اشتباهات‌و‌دردها‌را‌حل‌می‌کنی‌و‌هدایت‌می‌شوی
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جمله‌قرآن‌امر‌و‌نهی‌است‌و‌وعید‌
امر‌کردن‌سنگِ‌مرمر‌را‌که‌دید؟

3۰٢6مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ا‌و‌رستگاری،‌آزاد‌شدن‌از‌همانیدگی‌هٔ  همۀ‌قرآن‌امر‌به‌انجام‌دادن‌یا‌انجام‌ندادنِ‌کاری‌می‌کند‌و‌وعده
ه‌انسان‌‌قرآن‌فقط‌ب.‌آیا‌قرآن‌به‌سنگ‌مرمر‌امر‌و‌نهی‌می‌کند؟‌مسلماً‌نه.‌زنده‌شدن‌به‌زندگی‌را‌می‌دهد

.که‌توانایی‌انتخاب‌دارد‌امر‌و‌نهی‌کرده‌است

یم،‌سه‌بیت‌اخیر‌می‌گوید‌که‌ما‌انسان‌ها‌قدرت‌انتخاب‌داریم،‌گرچه‌که‌در‌سبب‌سازی‌هست:‌نکته
ان‌پِی‌من‌ذهنی‌داریم‌و‌به‌حادث‌ها‌توجه‌کرده‌ایم،‌ولی‌می‌توانیم‌با‌آموزش‌های‌مولانا‌به‌قدرت‌انتخابم

.ببریم‌و‌مانند‌گذشته‌برحسبِ‌تحکم‌من‌ذهنی‌انتخاب‌نکنیم
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جمله‌قرآن‌هست‌در‌قطعِ‌سبب
عِزِّ‌درویش‌و،‌هلاکِ‌بولهب

٢5٢۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
عزیز‌شدن،‌ارجمند‌شدن،‌ارجمندی:‌عزّ-

ث‌ها‌همۀ‌قرآن‌برای‌این‌آمده‌است‌که‌انسان‌با‌فضاگشایی‌سبب‌سازی‌ذهن‌را‌تعطیل‌کند،‌دچار‌حاد
را‌عدم‌نشود‌و‌خود‌را‌در‌ذهن‌زندانی‌نکند؛‌بنابراین‌کسی‌که‌درویش‌است‌و‌با‌فضاگشایی‌مرکزش

‌حادث‌جهل‌و‌از‌جنسِٔ  اما‌کسی‌که‌زاییده.‌می‌کند‌و‌از‌سبب‌سازی‌بیرون‌می‌پرد،‌عزیز‌و‌بزرگ‌می‌شود
.که‌پدرِ‌جهل‌و‌درد‌است،‌هلاک‌می‌شود«‌بولهب»است‌و‌با‌من‌ذهنی‌اش‌پیش‌می‌رود،‌مانند‌
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انسانی‌که‌با‌حادث‌ها‌همانیده‌شده‌و‌با‌من‌ذهنی‌اش‌حرکت‌می‌کند،‌این‌آدم‌خَرّوب‌است،‌:‌1نکته‌
ا‌ولی‌آن‌کسی‌که‌درویش‌می‌شود،‌در‌این‌لحظه‌فض.‌همه‌چیز‌را‌خراب‌کرده‌و‌خودش‌را‌هم‌هلاک‌می‌کند

.را‌باز‌می‌کند‌و‌می‌گوید‌من‌هیچ‌‌چیزی‌ندارم،‌او‌نجات‌پیدا‌می‌کند

دثی‌حادث‌ها‌سبب‌می‌شوند‌که‌ما‌به‌سبب‌سازی‌ذهن‌بیفتیم،‌هر‌حادث‌باعث‌به‌وجود‌آمدن‌حا:‌٢نکته‌
خدا‌شما‌از‌جنس.‌شما‌اتفاق‌نمی‌افتید.‌دیگر‌می‌شود‌و‌ما‌را‌از‌جنس‌اتفاق‌و‌از‌جنس‌حادث‌می‌کند

م‌این‌است‌که‌این‌که‌چیزها‌می‌آیند‌و‌می‌روند،‌اصلاً‌مهم‌نیست،‌مه.‌هستید،‌باید‌به‌خداییتتان‌زنده‌شوید
شما‌به‌زندگی‌زنده‌می‌شوید‌یا‌نه؟

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده
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گنج‌حضور،‌بخش‌دوم993خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

علّتی‌بتّر‌ز‌پندارِ‌کمال
نیست‌اندر‌جانِ‌تو‌ای‌ذودَلال

3٢1۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
صاحبِ‌ناز‌و‌کرشمه:‌ذودَلال-

‌چیز‌را‌ای‌من‌ذهنیِ‌عشوه‌گر،‌مرضی‌بدتر‌از‌داشتن‌یک‌هویت‌بدلی‌که‌تصور‌می‌کند‌کامل‌است‌و‌همه
.می‌داند،‌در‌جان‌تو‌وجود‌ندارد
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«بیت‌هندسی»
واب‌ذهن‌کسی‌که‌به‌خ.‌یکی‌از‌عوارضِ‌داشتنِ‌من‌ذهنی‌و‌این‌گونه‌زندگی‌کردن‌پندار‌کمال‌است:‌نکته

ه‌رفته‌‌و‌من‌ذهنی‌دارد‌در‌ذات‌من‌ذهنی‌اش‌فکر‌می‌کند‌کامل‌است‌و‌وقتی‌خودش‌را‌با‌دیگران‌مقایس
.می‌کند‌حتماً‌بهتر‌و‌برتر‌از‌دیگران‌درمی‌آید

کرده‌حقْ‌ناموس‌را‌صد‌من‌حَدید
ناپدیدبندِای‌بسی‌بسته‌به‌

3٢۴۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

آهن:‌حَدید-
د‌چه‌بسیارن.‌صد‌من‌آهن‌سنگین‌کرده‌استبه‌اندازهخداوند‌ناموس‌یا‌حیثیتِ‌بدلیِ‌من‌ذهنی‌را‌

«بیت‌هندسی».‌انسان‌هایی‌که‌با‌این‌بند‌ناپدید‌بسته‌شده‌اند
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ممکن‌ناموس‌بسیار‌خطرناک‌است‌و‌ما‌را‌محدود‌و‌تغییر‌را‌غیر.‌می‌کندناموس‌تولید‌من‌ذهنی:‌1نکته‌
گیریم‌و‌تغییر‌تحت‌تعلیم‌و‌تربیت‌مولانا‌قرار‌بمی‌توانیمما‌.‌هستیمانعطاف‌پذیرما‌درحالی‌که؛‌می‌کند

.می‌شویمچون‌کوچک‌نمی‌گذاردکنیم‌اما‌ناموس‌

،‌خداوند‌دبرنمی‌خورهیچ‌چیزشما‌خداییتبه‌.‌یعنی‌ناموس‌دارید‌‌برمی‌خورَدوقتی‌چیزها‌به‌شما‌:‌٢نکته‌
باشید،‌اگشافضبی‌نهایتاگر‌.‌شبیه‌خداوند‌هستیدفضاداری‌تانبه‌اندازهشما‌.‌فضاداری‌ستبی‌نهایت

،‌به‌هر‌خداوند‌به‌هر‌کسیمی‌بینیم.‌خداوند‌استمالِ،‌خاصیت‌کش‌آمدن‌می‌کنیدخاصیت‌او‌را‌پیدا‌
.داده‌استصورتی‌فضا‌
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در‌تگِ‌جو‌هست‌سِرگین‌ای‌فَتی
گرچه‌جو‌صافی‌نماید‌مر‌تو‌را

3٢19مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
جوان،‌جوان‌مرد:‌فَتی-

‌ات‌ای‌انسان،‌زیرِ‌جوی‌به‌ظاهر‌آرام‌من‌ذهنی‌تو‌درد‌انباشته‌شده‌است؛‌گرچه‌براساس‌سبک‌زندگی
د،‌می‌خواهی‌آرام‌باشی،‌اما‌همین‌که‌کسی‌برحسبِ‌حادث‌ها،‌تفاوت‌ها‌و‌اختلاف‌ها‌چیزی‌به‌تو‌بگوی

.یک‌دفعه‌واکنش‌نشان‌می‌دهی‌و‌این‌دردها‌و‌کثافات‌از‌زیر‌جو‌بالا‌می‌آیند
«بیت‌هندسی»
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یقتاً‌آرامش‌شما‌با‌این‌ابیات‌در‌خودتان‌بازبینی‌کنید‌که‌آیا‌این‌آرامشی‌که‌در‌چهرۀ‌من‌است‌حق:‌1نکته‌
خدایی‌ست‌یا‌من‌براساس‌پندار‌کمال‌خود‌را‌آرام‌و‌زنده‌به‌خدا‌می‌دانم‌و‌می‌گویم‌هیچ‌چیزی‌مرا‌

عصبانی‌نمی‌کند؟‌

.پندار‌کمال،‌ناموس‌و‌درد‌از‌عوارض‌همانیدگی‌ست‌و‌شما‌حادث‌را‌به‌جای‌اصل‌گرفته‌اید:‌٢نکته‌

از‌همان‌ابتدا‌که‌وارد‌این‌جهان‌می‌شویم‌هرچه‌می‌سازیم‌حادث‌است،‌غیر‌از‌سازنده‌ای‌که‌:‌3نکته‌
ام‌پول،‌مالی‌که‌از‌دست‌داده‌اید،‌خانه،‌مق.‌هیچ‌حادثی‌نباید‌برای‌شما‌مهم‌باشد.‌این‌ها‌را‌می‌سازد

رای‌سیاسی،‌اجتماعی‌و‌علمی‌همه‌حادث‌هستند،‌غیر‌از‌اصل‌شما‌که‌فراموش‌شده‌‌و‌مهم‌ترین‌چیز‌ب
.حادث‌ها‌هنگام‌مرگ‌همه‌از‌هم‌می‌پاشند.‌شماست
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حُکمِ‌حق‌گُسترد‌بهرِ‌ما‌بِساط‌
اِنبساططریقِکه‌بگویید‌از‌

٢6۷۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

هرچیز‌گستردنی‌مانند‌فرش‌و‌سفره:‌بِساط-
قباض؛‌یعنی‌خداوند‌این‌حکم‌را‌به‌ما‌کرده‌که‌این‌لحظه‌فقط‌از‌طریق‌انبساط‌با‌من‌صحبت‌کنید،‌نه‌با‌ان

.فضاگشایی‌کنید‌و‌بگویید‌نمی‌دانم
«بیت‌هندسی»

ان‌بیاید،‌فضاگشایی‌یعنی‌هر‌چیزی‌که‌ذهنتان‌نشان‌می‌دهد‌مهم‌نیست‌و‌نمی‌تو‌اند‌به‌مرکزت:‌1نکته‌
است‌که‌این‌فضای‌گشوده‌شده،‌عدم،‌مهم‌تر‌از‌هر‌چیز‌دیگری.‌بنابراین‌فضا‌در‌درونتان‌گشوده‌می‌شود

.ذهنتان‌نشان‌می‌دهد
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مهم‌ندانستن‌حادث‌ها‌و‌هر‌چیزی‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد،‌سبب‌می‌شود‌که‌جنسِ‌سکون‌و‌:‌٢نکته‌
د،‌بدن‌ما‌اگر‌سکون‌و‌سکوت‌نباش.‌سکوت‌شما‌خودبه‌خود‌باز‌و‌بازتر‌شود،‌که‌همان‌این‌اصل‌شماست

ده‌و‌اداره‌نمی‌شود،‌اما‌عجیب‌است‌هشیاری‌ای‌که‌این‌بدن‌و‌حادث‌ها‌را‌ساخته،‌با‌همۀ‌این‌ها‌همانیده‌ش
.فکر‌می‌کند‌این‌حادث‌ها‌مهم‌تر‌از‌خودش‌هستند

هم‌تر‌از‌شما‌قدرت‌انتخاب‌و‌تشخیص‌دارید،‌پس‌این‌خلق‌کننده‌و‌امتداد‌خدا‌که‌شما‌هستید،‌م:‌3نکته‌
حالا‌آن‌چیزی‌که‌از‌همه‌مهم‌تر‌است‌و.‌همه‌چیز‌است‌و‌این‌حادث‌ها‌نمی‌تواند‌به‌مرکز‌شما‌بیایند

.خداگونگی‌شماست،‌باز‌می‌شود‌و‌شما‌می‌توانید‌با‌انبساط‌و‌فضا‌گشایی‌صحبت‌کنید
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لا‌عِلْمَ‌لَنا:‌چون‌ملایک‌گوی
تا‌بگیرد‌دستِ‌تو‌عَلَّمْتَنا

«.دستِ‌تو‌را‌بگیرد«‌.جز‌آنچه‌به‌ما‌آموختی»تا‌«‌.ما‌را‌دانشی‌نیست»:‌مانند‌فرشتگان‌بگو»
113۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ن،‌تا‌آن‌من‌برحسبِ‌ذهن‌چیزی‌نمی‌دانم،‌حادث‌ها‌را‌به‌مرکزت‌نیاور‌و‌فضا‌را‌باز‌ک:‌مانند‌فرشتگان‌بگو
به‌کار‌«‌قضا‌و‌کُن‌ْفَکان»علمی‌که‌خداوند‌با‌فضاگشایی‌در‌این‌لحظه‌به‌تو‌می‌دهد،‌دستت‌را‌بگیرد‌و‌

.بیفتد
«بیت‌هندسی»
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ا‌می‌رسد‌اگر‌مرکزتان‌عدم‌باشد‌و‌شما‌فضاگشا‌باشید‌از‌طرف‌زندگی‌یک‌فکر‌خلاق‌به‌ذهن‌شم:‌1نکته‌
.و‌زندگی‌از‌طریق‌شما‌صحبت‌می‌کند

قضاوت‌موقعی‌رُخ‌می‌دهد‌که‌ما‌حادث‌ها‌را‌مهم.‌کسی‌که‌فضاگشا‌باشد،‌قضاوت‌نمی‌کند:‌٢نکته‌
.می‌دانیم،‌برحسب‌زمان‌مَجازی‌ذهن‌و‌وجودمان‌را‌اندازه‌می‌گیریم

ایای‌کسی‌که‌با‌بدنش‌همانیده‌شده‌،‌مرتب‌در‌ذهنش‌محاسبه‌می‌کند‌که‌آیا‌من‌برحسبِ‌مز:‌3نکته‌
گر‌برحسب‌جسمی‌از‌دیگران‌خوشگل‌تر،‌قوی‌تر‌و‌برتر‌هستم؟‌اما‌اگر‌با‌بدن‌یا‌باورها‌همانیده‌نباشد‌دی

ی‌گوید‌م.‌آن‌ها‌خودش‌را‌با‌دیگران‌مقایسه‌نمی‌کند‌و‌میل‌همکاری‌و‌کمک‌به‌دیگران‌در‌او‌به‌وجود‌می‌آید
مک‌می‌کنیم‌و‌اگر‌هرکدام‌از‌ما‌به‌حضور‌برسیم‌و‌بیشتر‌فضاگشا‌باشیم،‌به‌‌هم‌و‌به‌مقصود‌اصلی‌مان‌ک

.درد‌به‌وجود‌نمی‌آوریم
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و‌یاد‌گرفتیم‌که‌همۀ‌انسان‌ها‌در‌کاروانسرایی‌گیر‌کرده‌اند‌که‌اطرافش‌را‌برف99٢در‌برنامه‌:‌۴نکته‌
د‌و‌آن‌‌را‌آب‌اگر‌خورشید‌خدا‌بر‌برف‌‌دردهای‌انسان‌بتاب.‌یخبندان‌محاصره‌کرده‌و‌می‌ترسند‌بیرون‌بروند

به‌همدیگر‌بنابراین‌ما‌باید‌در‌این‌کاروانسرا.‌کند،‌او‌می‌تواند‌پرواز‌کند‌و‌از‌این‌کاروانسرا‌بیرون‌برود
با‌هم‌ما‌برحسبِ‌تفاوت‌باورها‌همدیگر‌را‌می‌کُشیم،‌براساس‌حرصِ‌پول‌و‌زمین‌و‌ناموس.‌کمک‌کنیم

.می‌جنگیم‌و‌می‌خواهیم‌ثابت‌کنیم‌که‌مهم‌تر‌از‌انسان‌های‌دیگر‌هستیم

یم،‌اگر‌دیدیم‌منقبض‌شد.‌بسیار‌مهم‌است‌که‌ما‌لحظه‌به‌لحظه‌حواسمان‌به‌خودمان‌باشد:‌5نکته‌
یزی‌می‌دانیم‌که‌یک‌حادثی‌از‌ذهن‌به‌مرکز‌ما‌آمده،‌آن‌را‌از‌مرکزمان‌بیرون‌کرده،‌فضا‌را‌در‌اطراف‌آن‌چ

.که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌باز‌می‌کنیم‌و‌لحظه‌به‌لحظه‌نمی‌دانم‌را‌پیشۀ‌خود‌می‌کنیم
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3٢،‌آیۀ‌(٢)قرآن‌کریم،‌سوره‌بقره‌
«.إِنَّکَ‌أَنْتَ‌الْعَلِیمُ‌الْحَکِیمُعَلَّمْتَنَامَاقَالُوا‌سُبْحَانَکَ‌لَا‌عِلْمَ‌لَنَا‌إِلَّا‌»-

«.تویى‌داناى‌حکیم.‌ما‌را‌جز‌آنچه‌خود‌به‌ما‌آموخته‌اى‌دانشى‌نیست.‌منزّهى‌تو:‌گفتند»

دَمِ‌او‌جان‌دَهَدَت‌رَو‌ز‌نَفَخْتُ‌بپذیر
کارِ‌او‌کُن‌فَیکون‌‌است‌نه‌موقوفِ‌علل

13۴۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-
.دمیدم:‌نَفَخْتُ-
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رو‌از‌آیه‌،‌بمی‌شودوجودتوارد‌«‌کُن‌فَکانقضا‌و‌»،‌دم‌زندگی‌با‌می‌کنیای‌انسان،‌هر‌لحظه‌که‌فضا‌را‌باز‌
و‌بشودمی‌گویاست؛‌او‌«‌کُن‌فکانقضا‌و‌»کار‌خداوند‌.‌یاد‌بگیر«‌روح‌خود‌را‌در‌تو‌دمیدم»یعنی‌«‌نَفَختُ»

.ذهن‌نیستسبب‌سازیتو‌موقوف‌علل‌و‌زندگیِو‌تغییرات‌«‌می‌شودو‌بشو»این‌.‌می‌شود
«بیت‌هندسی»
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‌شود‌و‌یعنی‌پس‌از‌این‌که‌جنس‌ما‌در‌شکم‌مادرمان‌ساخته‌می.‌یعنی‌دمیدم‌در‌شما«‌نفختُ»:‌نکته
از‌طریق‌ما‌باشد‌یعنی‌خداوند‌هر‌لحظه‌با‌فضاگشایی‌در‌ما‌بدمد،«‌نفختُ»سپس‌بیرون‌می‌آییم،‌باید‌

ن‌گونه‌روی‌ما‌باز‌زندگی‌ای.‌صحبت‌کند،‌ما‌به‌وسیلۀ‌سبب‌سازی‌صحبت‌نکنیم‌و‌او‌می‌گوید‌بشو‌و‌می‌شود
.می‌شود

تا‌کنی‌مر‌غیر‌را‌حَبرْ‌و‌سَنی
خویش‌را‌بدخو‌و‌خالی‌می‌کنی

3196مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
دانشمند،‌دانا:‌حَبر-
رفیع،‌بلند‌مرتبه:‌سَنی-
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دت‌اگر‌تمرکزت‌را‌روی‌دیگران‌بگذاری‌و‌بخواهی‌آن‌ها‌را‌به‌راه‌راست‌هدایت‌کرده‌و‌دانشمند‌کنی،‌خو
.را‌بدخو‌و‌خالی‌می‌کنی‌و‌حالت‌خراب‌می‌شود

«بیت‌هندسی»
عشق‌و‌خرد‌شما‌باید‌هر‌لحظه‌به‌خودتان‌تلقین‌کنید‌که‌من‌باید‌حواسم‌به‌خودم‌باشد‌تا‌شمع:‌نکته

.خودم‌را‌روشن‌نگه‌دارم

مردۀ‌خود‌را‌رها‌کرده‌ست‌او
مردۀ‌بیگانه‌را‌جوید‌رَفو

151مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
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د‌او‌بای.‌من‌ذهنی‌یکی‌دیگر‌را‌زنده‌کندمردۀمی‌خواهدانسان‌مردۀ‌من‌ذهنی‌خودش‌را‌رها‌کرده‌است‌و‌
ا‌نمی‌تواند‌من‌ذهنی‌یکی‌دیگر‌را‌با‌زور‌و‌ب.‌خودش‌،‌خودش‌را‌درست‌کند‌و‌مردۀ‌خودش‌را‌زنده‌کند

.نصیحت‌درست‌کند
«بیت‌هندسی»

دیده‌آ،‌بر‌دیگران‌نوحه‌گری
می‌گِریمدّتی‌بنشین‌و‌بر‌خود‌

۴۷9مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

خودت‌ای‌چشم‌من،‌تا‌به‌حال‌به‌عنوانِ‌من‌ذهنی‌برای‌دیگران‌گریه‌کردی،‌یک‌مدتی‌بنشین‌و‌به‌حال
.گریه‌کن؛‌حواسَت‌به‌خودت‌باشد،‌ایرادهایت‌را‌پیدا‌کن‌و‌خودت‌را‌زنده‌کن

«بیت‌هندسی»
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از‌قَرین‌بی‌‌قول‌و‌گفت‌وگویِ‌او
خو‌بدزدد‌دل‌نهان‌از‌خویِ‌او

٢636مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ر‌آن‌قرار‌دل‌ما‌حتی‌بدون‌این‌که‌باهم‌حرف‌بزنیم‌به‌طور‌پنهانی‌از‌دل‌قرین‌خود‌خو‌می‌دزدد‌و‌تحت‌تأثی
.می‌گیرد

«بیت‌هندسی»
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:1نکته‌
یک‌قرین‌می‌تواند.‌دو‌فن‌من‌ذهنی‌که‌شما‌را‌با‌آن‌زمین‌می‌زند‌قرینِ‌بد‌و‌تمرکز‌روی‌دیگران‌است

ان‌فرار‌کنیم،‌ما‌نمی‌توانیم‌از‌خانواده‌م.‌کتاب‌بد،‌دوست‌بد،‌برنامه‌تلویزیونیِ‌بد‌و‌یا‌افراد‌خانواده‌باشد
.نیدبنابراین‌هرجا‌دیدید‌که‌یک‌قرین‌مخرب‌می‌آید،‌باید‌توانایی‌فضاگشایی‌تان‌را‌بیشتر‌ک

:٢نکته‌
‌زنند،‌ولی‌وقتی‌آن‌ها‌حرف‌های‌مخرب‌می.‌این‌ابیات‌نمی‌گوید‌که‌شما‌از‌دست‌پدر‌و‌مادر‌خود‌فرار‌کنید

.صبر‌و‌فضاگشایی‌ابزار‌ورزش‌معنوی‌ما‌هستند.‌باید‌فضا‌را‌باز‌کنید

:3نکته‌
ه‌قرین‌من‌ذهنی‌ما‌ممکن‌است‌خودش‌قرین‌بد‌کسی‌دیگر‌باشد‌و‌این‌برچسب‌هم‌به‌دیگران‌بزند‌ک

.نمی‌گذارد‌من‌روی‌خودم‌کار‌کنم
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می‌رود‌از‌سینه‌ها‌در‌سینه‌ها
از‌رهِ‌پنهان،‌صلاح‌و‌کینه‌ها

1۴٢1مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

بدون‌دیگر‌از‌راه‌پنهان،ٔ  هم‌ارتعاشِ‌زندگی‌و‌عشق‌و‌هم‌ارتعاشِ‌بد‌مثل‌کینه‌از‌سینه‌ای‌به‌سینه
گر‌هم‌به‌پس‌اگر‌کسی‌من‌ذهنی‌دارد‌ارتعاشش‌به‌مرکز‌ما‌اثر‌می‌کند،‌ا.‌]گفت‌وگو‌انتقال‌پیدا‌می‌کند

.[عشق‌زنده‌شده‌است،‌ارتعاشِ‌زندگی‌اش‌به‌مرکز‌ما‌اثر‌می‌کند

«بیت‌هندسی»
شما‌نیستند،‌شما‌باید‌اطراف‌آدم‌هایی‌باشید‌که‌به‌زندگی‌زنده‌هستند،‌اگر‌هم‌چنین‌کسانی‌اطراف:‌نکته

.دائماً‌شعر‌مولانا‌را‌بخوانید؛‌دراین‌صورت‌شما‌با‌مولانا‌قرین‌شده‌اید
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گرگِ‌درّنده‌ست‌نفْسِ‌بَد،‌یقین
چه‌بهانه‌می‌نهی‌بر‌هر‌قرین؟

۴۸56مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ه‌تو‌را‌ای‌انسان،‌یقیناً‌نفسِ‌بد‌و‌من‌ذهنی‌ِ‌تو‌بدترین‌قرین‌توست‌که‌همچون‌گرگی‌درّنده،‌هر‌لحظ
.او‌‌بربیا‌و‌همه‌چیز‌را‌گردن‌قرین‌های‌بیرونی‌و‌اطرافیانِ‌خود‌نیندازٔ  می‌درد؛‌پس‌اول‌از‌عهده

«بیت‌هندسی»
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بر‌قرینِ‌خویش‌مَفزا‌در‌صِفت
کآن‌فراق‌آرَد‌یقین‌در‌عاقبت

351۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

یشی‌ای‌انسان،‌در‌صفتِ‌حرف‌زدن‌برحسب‌سبب‌سازیِ‌ذهن‌بر‌قرین‌اصلی‌خودت‌که‌خداوند‌است،‌پ
.نگیر؛‌زیرا‌اگر‌این‌کار‌را‌بکنی،‌حتماً‌از‌خداوند‌جدا‌می‌شوی

«بیت‌هندسی»
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.مهم‌ترین‌قرین‌ما‌که‌دائماً‌با‌ماست‌خودِ‌خداوند‌و‌زندگی‌است:‌1نکته‌

ان‌اگر‌با‌من‌ذهنی‌تان‌تندتند‌حرف‌می‌زنید،‌در‌حرف‌هایتان‌گُم‌می‌شوید،‌حادث‌ها‌را‌به‌مرکزت:‌٢نکته‌
ند‌می‌آورید،‌سبب‌سازی‌می‌کنید‌و‌من‌ذهنی‌را‌ادامه‌می‌دهید،‌نه‌حرف‌های‌خودتان‌را‌می‌‌فهمید،‌نه‌خداو

.می‌تواند‌به‌گوش‌شما‌چیزی‌بگوید

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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